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گزارش

پرونده بی بی سی روی میز 
پارلمان

شرق: پارلمان بریتانیا دست روی جای 
حساس گذاشته است: آیا بی بی سی مثل 
دفعات بی شــمار قبل، خودش حقیقت 
را جرح  و تعدیل کــرده یا قربانی خطای 
حرفه ای شده است؟ پاسخ، آینده بودجه 
و استقلال این نهاد صدساله را در آستانه 
بازنگری منشور سلطنتی دگرگون می کند.

در روزهای آینده «مایکل پرســکات»، 
مشاور پیشین اســتانداردهای بی بی سی، 
ورزش  و  رســانه  فرهنــگ،  کمیتــه  در 
مجلس عوام درباره «ســوگیری، سانسور 
و دستکاری» شــهادت می دهد. هم زمان 
ســامیر شــاه  کــه از ســال ۲۰۲۴ رئیس 
بی بی ســی شــده، برای توضیــح درباره 
«دستکاری ســخنرانی ترامپ» و پوشش 
جنگ غزه تحت فشــار است و آفکام نیز 
خواستار بررســی «جدی» موضوع شده 

است.
کمیته به «ســامیر شاه» نامه نوشته و 
تا دوشــنبه مهلت داده که توضیح دهد 
از  پانورامــا بخش هایی  چگونه برنامــه 
ســخنرانی روز ششــم ژانویه سال ۲۰۲۱ 
دونالــد ترامــپ را برید و چســباند و به 
مخاطب این القا را داد که او هواداران را 
به «جنگ تا پای جان» فراخوانده اســت، 

نه تجمع «مسالمت آمیز».
«لُرد گریــد»، رئیس آفــکام و رئیس 
پیشــین بی بی ســی، به  صــورت مکتوب 
از ســامیر شــاه تضمیــن خواســته که 
ادعاهــای  بی بی ســی  هیئت مدیــره 
مطرح شده در «گزارش پرسکات» را کاملا 
جــدی بررســی می کند. آفــکام معمولا 
وقتی وارد می شــود که شــاکی مســیر 
داخلــی شــکایت در بی بی ســی را طی 
کرده و ناراضی مانده باشــد؛ ضمن اینکه 
بر بی بی سی عربی و سرویس جهانی  که 
بخشی از بودجه شان پیوند بیرونی دارد، 
به طور مســتقیم همان شــمول نظارتی 
را اعمــال نمی کند. همین تمایز، موضوع 
«پول مالیات دهندگان» و پاســخ گویی را 

حساس تر کرده است.
افشاگری های اخیر موجی از واکنش ها 
را رقــم زده اســت. برخــی نماینــدگان 
محافظه کار خواســتار «اقــدام انضباطی 
قاطع» شده اند و در دولت نیز چند وزیر بر 
«پاسخ گویی شفاف بنگاه» تأکید دارند. از 
سوی دیگر، در ماه های گذشته هم از این 
شبکه بارها بابت شیوه پوشش جنگ غزه 
انتقاد شدید شــده و  تحت فشار رسانه ها 
و افــکار عمومی مجبور به عذرخواهی و 
حذف یا اصلاح گزارش ها یا آمارهای خود 

به نقل از منابع غیرمعتبر شده است.
منشــور سلطنتی بی بی ســی در سال 
۲۰۲۷ تمدید می شــود و «لیــزا ناندی»، 
وزیــر فرهنگ، گفته اســت: «هیچ چیز از 
روی میز کنار گذاشــته نشــده»؛ یعنی از 
ســازوکار تأمین مالی تا الگوی حکمرانی 
می تواند بازنویسی شود. برای بی بی سی، 
ریسک «داوری درونی کار خود» بار دیگر 
زیر سؤال اســت؛ همان طور که منتقدان 
هشــدار می دهند، «گزارش مدیران برای 
بــه اصلاح ســاختاری  مدیــران» لزوما 
نمی انجامد. اگر پاســخ های سامیر شاه و 
نباشــد، مسیر به  هیئت مدیره قانع کننده 
سمت جلسات علنی و شاید یک بررسی 

بیرونی مستقل خواهد رفت.
حتــی اگر ماجــرای تدویــن پانوراما، 
«خطــای تولیــد» باشــد - که بــا توجه 
به ســابقه طولانــی این بنــگاه در تبلیغ 
دیدگاه های یک جریان فکری خاص، بعید 
اســت غیرعمد باشــد- این پرونده تبدیل 
به آزمون اعتماد عمومی شــده اســت: 
شفافیت در فرایندهای تصحیح، استقلال 
سردبیری در ســرویس های برون مرزی و 

نسبت بی بی سی با سیاست روز بریتانیا.
اعتماد،  بحــران  فرونشــاندن  بــرای 
چند اقدام فوری روی میز اســت: انتشار 
لاگ تدویــن (گزارش خطــی زمان مند از 
تمــام برش ها، جابه جایی هــا و افکت ها 
بــا مهر زمان و شناســه تدوین گــر)، الزام 
«باکــس تصحیح» بــرای هــر محتوای 
بحث برانگیــز در همــان صفحه اصلی، 
تقویت دفتر استانداردها با بودجه مستقل 
از خط تولید، تعیین «اُمبودزمان بیرونی» 
( بازرس مســتقل مخاطبان) بــا اختیار 
رســیدگی علنی به شــکایات مخاطبان 
و آمــوزش بازآموزی تدوین گــران درباره 
«زمینه زدایــی» و خطر القــای معنا. در 
ســطح حکمرانی نیز یک بازبینی مستقل 
به ریاست یک قاضی بازنشسته می تواند 
نمونه بــرداری تصادفــی از خروجی هــا 
-به ویژه پوشــش سیاست آمریکا و جنگ 
غــزه- را انجام دهد. چنین بســته ای هم 
نشــانه ای از جدیت به سیاســت گذاران 
می دهد و هم شــأن حرفه ای اتاق خبر را 

حفظ می کند.

 توسعه دچار عارضه های بنیادین 
ضرورت بازاندیشی در سیاست گذاری اقتصادی

از نــگاه منصوری برای عبور از این وضعیت، باید سیاســت گذاری 
اقتصادی و صنعتی کشور دگرگون شود. توسعه امروز نیازمند فهم 
تازه ای از تغییرات در دی اِن ای جهانی توسعه است. الگوی لیبرال 
و نئولیبرال در جهان با بحران هایی همچــون بحران مالی ۲۰۰۷، همه گیری 
کرونــا، جنگ اوکراین و جنگ غزه به چالش کشــیده شــده اســت. این الگو 
نتوانسته نابرابری را کاهش دهد و حتی در کشورهای پیشرفته، طبقه متوسط 
را تضعیف کرده اســت. اکنون جهان در حال زایش الگوهای تازه ای است؛ و 
ایران، اگر بخواهد بقا و رشد اقتصادی داشته باشد، باید خود را با این تحولات 
همســو کند، نه اینکه همچنان در مدار تخصیــص بودجه و تکرار پروژه های 
گذشــته بماند. او می گوید: «در جهانی که ســرمایه داری نئولیبرال خودش را 
بازنگری می کند، ما هنوز با ابزارهای دهه ۱۳۴۰ برنامه ریزی می کنیم. اگر قرار 
است آینده ای وجود داشته باشــد، باید از این حلقه سیاسی-اقتصادی بسته 
بیــرون بیاییم؛ وگرنه همان طور که کارگر آن کارخانه گفت، نه او می تواند کار 

کند، نه کارفرما می تواند مزد بدهد و نه امیدی به بازگشت مانده است».
بــه گفتــه او، در دهه های اخیــر، جریان های جدیدی در عرصه توســعه 
جهانی شــکل گرفته اند؛ از جمله، پوپولیسم راست با مصادیقی مانند ترامپ، 
اوربان و بولســونارو که بر نژادپرســتی، تک مذهبی بودن و ملی گرایی افراطی 
تکیه دارند. جریان دیگر، توســعه اقتدارگرا ســت که نمونه شاخص آن چین 
و برخی کشــورهای شرق آسیاســت. نگاه لیبرال به توسعه مبتنی بر تعریف 
استانداردهایی بود که کشورها با دستیابی به آنها می توانستند «توسعه یافته» 
تلقی شوند؛ گزارش هایی مانند رقابت پذیری، شفافیت یا سهولت کسب وکار بر 
همین مبنا شــکل گرفتند؛ اما این الگو، دخالت فعالانه ای در کشورهای دیگر 
نمی کرد و صرفا انتظار داشت کشــورها به آن استانداردها برسند. در مقابل، 
الگوهای جدیدی مانند مدل چینی در حال گسترش  هستند که به جای تعریف 
استاندارد، بر شبکه سازی فعالانه برای فراهم کردن امکان توسعه تأکید دارند. 
چین با طرح هایی مانند جاده ابریشــم جدیــد (BRI) نمونه ای از این رویکرد 
اســت. در این مدل، کشــورهای درگیر می توانند حاکمیت خود را حفظ کنند 

و همکاری اقتصادی شان مشروط به دموکراسی یا الزامات سیاسی نیست.
در سطح فراملی نیز بحران های جهانی مانند کرونا و جنگ اوکراین باعث 
شد زنجیره های تأمین جهانی دچار اختلال شوند. در واکنش، آمریکا تصمیم 
گرفت بخشی از زنجیره تأمین خود را به کشورهای نزدیک و هم پیمان منتقل 
کند؛ چین نیــز از تولید قطعات بــه تولید محصولات نهایــی روی آورد. این 
 Globalized تحولات موجب شــکل گیری شبکه های منطقه ای شد که به آن
Regional Value Network گفته می شــود. در چنین شرایطی، منطقه خلیج 
فارس نیز در حال تبدیل شــدن به یکی از قطب های نوظهور اقتصاد دیجیتال 
است. کشــورهایی مانند امارات و عربستان با بهره گیری از سرمایه های مازاد 
خود، به جای ســرمایه گذاری ســنتی در بازارهای غربی، در حوزه هایی مانند 
هوش مصنوعی و فناوری های نوین سرمایه گذاری می کنند تا سهمی از شبکه 

اقتصاد جهانی داشته باشند.
او ادامه می دهد: «اما برای ایران، پرســش اساسی این است که کدام الگو 
می تواند پاسخ گوی شــرایط کنونی باشــد؟ اگر ایران بخواهد از فرصت های 
جهانی استفاده کند، باید نخســت استقرار سیاسی-اقتصادی خود را اصلاح 
کند. ســاختار فعلی که بر پایه سرمایه داری سیاســی است، با الگوهای نوین 
توسعه و مشــارکت در شبکه های منطقه ای سازگار نیســت. بنابراین، تغییر 
در نهادهــای توســعه و بازنگــری در قواعد حکمرانی، پیش شــرط هرگونه 
تحول اقتصادی محســوب می شــود. به  بیان دیگر، دوران اصلاحات جزئی و 
تصمیم های کوچک گذشــته است؛ اکنون زمان تصمیم های بزرگ فرا رسیده 

است».

 کانون های کارآمدی و ضرورت جراحی ساختاری
منصوری در ادامه گفت وگو با اشاره به رابطه سیاست و اقتصاد، بر اهمیت 
نوع ساختار حکمرانی تأکید کرد؛ ساختاری که به گفته او، تعیین کننده کیفیت 
این رابطه است. او معتقد است اصلاحات در ایران باید از چند کانون کارآمدی 
آغاز شود؛ نقاطی که می توانند در دل نظام نهادی ناکارآمد فعلی شکل بگیرند 
و سپس به سایر حوزه ها سرایت کنند. منصوری می گوید: «در محیط های پر از 
فساد و نقصان نیز می توان کارهای مثبتی انجام داد. اگر این اقدامات مثبت به 
هم متصل شــوند، امکان ایجاد تغییر وجود دارد. اصلاحات موفق معمولا از 

چند نقطه مشخص آغاز می شوند، نه از کل سیستم به  طور هم زمان».
به باور منصوری، نخســتین گام در مســیر توســعه، تعیین الگوی حرکت 
است، یعنی باید بدانیم قرار است ژاپنی باشیم، کوبایی، هلندی قرن شانزدهم 
یــا ویتنامی. در ســطح بین المللی می توان این الگوها را بررســی کرد، اما در 
داخل کشــور، مهم ترین مؤلفه، تعیین وضعیت استقرار سیاسی و اقتصادی 
است. او معتقد است نمونه هایی مانند سهم بخش های مختلف در اقتصاد، 

نشان دهنده وضعیت این استقرار هستند.
ایــن کارشــناس در ادامه، بر ضرورت ایجاد انســجام ملی تأکید می کند و 
هشــدار می دهد که بخش مربوطه در ایران هنــوز تمایلی به چنین مباحثی 
نشان نداده اســت. او این بی توجهی را پاشنه آشیل کشــور می داند و یادآور 
می شود که در دوران جنگ، جامعه ایران توانست از پس بحران ها برآید، چون 
از «کنــش جمعی، ذهن جمعی و آگاهی جمعــی برآمده از هوش تمدنی» 
برخــوردار بود. به گفته او، در دهه های اخیــر اغلب الگوهای کنش جمعی 
محدود شده اند: «منظور فقط ان جی اوها نیست؛ ما دیگر فرم های متنوع کنش 

جمعی در سطح ملی یا منطقه ای نداریم».
او با اشــاره به شــرایط جهانی کنونی که آن را آشوبناک توصیف می کند، 
بــه تحلیل یکــی از همکارانش اشــاره دارد که معتقد اســت غرب هیچ گاه 
تــا این اندازه بی برنامه و بی مایه نبوده اســت. در ایــن تحلیل، رهبران فعلی 
کشــورهای غربی با نسل قبل مقایسه می شــوند؛ از صدراعظم فعلی آلمان 
در برابــر آنگلا مرکل گرفته تا رئیس جمهور کنونی فرانســه در برابر میتران یا 
شیراک. تنها گروهی که در این میان به زعم او از برنامه مندی برخوردار است، 
راســت افراطی اسرائیل اســت که به گفته منصوری: «می داند چه می کند و 

سایر بازیگران جهانی را در بازی خود وارد کرده است».
او می گویــد عبور از این جهان پرآشــوب در وجه اقتصادی و زیرســاختی 
نیازمند ملزوماتی جدی اســت. به باور او جراحی لازم است و این جراحی به 
معنای یک اقدام رادیکال یا جنگ اقتصادی نیســت، بلکه بازتعریف ساختار 
و ایجاد جریان های هم آفرینانه اســت. او تأکید دارد که هیچ نسخه آماده ای 
وجود نــدارد. آنچه باید رخ دهد، شــکل گیری یک جریــان گفت وگومحور و 
هم آفرینانه میان نخبگان است. هر نسخه ای، محصول جمعی از اندیشه ها و 
همکاری هاست. یا با هم نسخه ای مخرب می سازیم یا با همکاری، نسخه ای 

سازنده.
منصوری با اشــاره به نقش مردم در بزنگاه های تاریخی می گوید: «تجربه 
نشــان داده هر زمان مردم به صــورت جمعی فکر و عمل کرده اند، اشــتباه 
نکرده انــد. هوش جمعی جامعه ایرانی بالاســت، فقط بایــد میدان برایش 
باز شــود. بخش زیادی از مردم و حتی نخبگان فقــط در مرحله انتقاد باقی 
مانده اند. روشــنفکران هم بیشــتر انتقاد می کنند تا اقدام. اما در همین فضا 
عده ای هســتند که می خواهند اثرگذار باشند. من معتقدم باید در حوزه های 
مختلف، با همین شرایط موجود، شــبکه ها و کامیونیتی هایی ایجاد کنیم که 

معطوف به حل مسائل مشخص باشند».

گزارش

آرش فرحزاد: بندر نیویورک همیشــه از توفان های دریا جان به 
در برده اســت؛ خطر تازه اما از خشــکی می آید: از پردیس های 
دانشگاهی، از اتاق فکر رسانه های جریان غالب و از پلتفرم های 
پخش خانگی و استودیوهای فیلم سازی. پیروزی زهران ممدانی 
فقط تعویض یک شهردار نیســت؛ تثبیت «نسخه نرم چپ» در 
سیاســت شــهری آمریکاست؛ نســخه ای که نخســت در اروپا 
آزمایش شــد و حالا با اســب تروا از در فرهنگ وارد بندر آمریکا 
شــده است. معنای سیاســی اش روشن اســت: زبان آکادمی و 
سیاست هویت محور، فرمان شهرداری پایتخت اقتصادی کشور 

را به دست گرفته است.

نیویورک در بزنگاه آمریکایی
آمریکا هنوز محافظه کارترین قانون اساســی عملی جهان را 
دارد؛ قانــون تفکیک قوا، فدرالیســم، آزادی دین و بیان، حقوق 
مالکیت و مســئولیت فردی. همین ســتون ها موتــور آزادی و 
رشــد بوده اند. اما پس از روی کار آمدن باراک حسین اوباما و از 
ســال ۲۰۰۹ به بعد، با موج تفسیرها و دستورالعمل های اداری 
در حوزه های هویتی، زیســت جهان آکادمی و ســپس ادارات و 
رســانه ها دگرگون شد. تغییر استانداردهای دانشگاهی با تفسیر 
اجرائی وزارت آموزش درباره منع تبعیض جنسیتی در آموزش، 
Title IX (منع تبعیض جنســیتی در آموزش) و ابلاغ از ســوی 
OCR (اداره حقــوق مدنی وزارت آموزش آمریکا) آغاز شــد و 
حتی پس از اصلاح ها، رویه های تازه را در پردیس ها تثبیت کرد. 
گزارش های مســتقل از افزایش خودسانسوری و فشار هنجاری 
در دانشــگاه ها خبر می دهد؛ FIRE (نهــاد حقوق و آزادی های 
فردی در آموزش) و مؤسســه نظرســنجی گالــوپ این روند را 
ثبت کرده اند و همان زبان بی واسطه به سیاست شهری ترجمه 
می شــود. در کالیفرنیــا همین منطق زیر نظر گاوین نیوســام به 
قانون های سراســری تبدیل شد؛ از AB1482 (قانون محدودیت 
رشــد اجــاره در کل ایالــت، ۲۰۱۹) تــا حداقل  دســتمزدهای 
بخش محــور که از ۲۰۲۴ ابلاغ شــد DIR (اداره روابط صنعتی 
کالیفرنیا). بسته های «سقف/ رایگان/ مالیات» در مقیاس ایالتی 
تمرین شــد و نیویورک اکنون نسخه شــهری همان الگو را کپی 
می کند. نیویورک ۲۰۲۵ محصول همین شــیب است؛ و ممدانی 

اسم شهری این گردش.

ائتلاف رأی ساز؛ دانشگاه، هویت، تازه واردها
پروفایــل رأی دهنــدگان ممدانی تکلیف را روشــن می کند. 
هرچه تحصیلات در دانشــگاه های ایدئولوژی محور امروز بالاتر 
و پیوند با زیســت جهان آکادمیک پررنگ تر، تمایل به بسته های 
«ســقف/رایگان/ مالیات» بیشتر. اوج حمایت در جوانان است و 
در میان زنان ۱۸ تا ۲۹ ســال به حوالی ۸۱ درصد می رســد؛ در 
میان اقلیت های جنســی حدود ۸۲ درصد ثبت شده و در میان 
بی دین ها حدود ۷۵ درصد. گسســت تــازه وارد/ بومی هم عیان 
اســت؛ کسانی که کمتر از پنج سال اســت به نیویورک آمده اند، 
حدود ۸۳ درصد بــه ممدانی رأی داده اند، اما در میان متولدان 
نیویورک ســهم حمایت تا حوالی ۳۴ درصد سقوط می کند. یک 
مرکز معتبر افکارســنجی نیز توصیف کرده که هرچه وابستگی 
هویتی و دانشــگاهی بیشــتر باشــد، تمایل به دولــت بزرگ و 
امتیازدهی هویتی قوی تر می شود. معنای حکمرانی ساده است: 
اگر این ائتلاف نقد نشود و با عدد پاسخ نگیرد، بسته های «سقف/ 
رایگان/ مالیات» به «وجدان اخلاقی از پیش تعریف شــده» بدل 

می شود.

دانشگاه تا رسانه؛ زنجیره انتقال ایدئولوژی
دانشگاه دیروز نشانه انضباط ذهنی و جست وجوی حقیقت 
بــود. از دهــه ۲۰۱۰ قواعد تغییر کــرد: دفاتر «تنوع/ شــمول»، 
آیین نامه هــای تازه و معیارهای اداری جدیــد، «برابری نتیجه» 
را جای «برابری فرصت» نشــاندند و آزمون های وفاداری نرم را 
در اســتخدام و ارتقا جا دادند. وقتــی این زبان در آکادمی قالب 
می شــود، رســانه و صنعت ســرگرمی همان زبــان را به عرف 

عمومی بدل می کنند.
امروز موتور روایت در استودیوها و پلتفرم های پخش خانگی 
می چرخــد؛ از اتاق های نویســندگان و چرخه تأمین ســرمایه تا 
ســفارش محتوا و توزیع در خانه. پلتفرم های اشتراکی خانگی 
و اســتودیوهای فیلم و سریال ســازی - از  جمله نتفلیکس- با 
الگوریتم های پیشــنهاد محتوا همان دســتور کار را اســتاندارد 
می کننــد و چرخه جوایــز و کمپین هــای روابط عمومی نیز آن 
را پــاداش و تثبیــت می دهد. زنجیره روایت از همین جا شــکل 
می گیرد، در اتاق های نویسندگان قالب می بندد، با سفارش های 
پخش اینترنتی اشــتراکی جهت پیدا می کنــد و از طریق همان 
الگوریتم ها به خانه ها می رســد. نتیجه روشــن است: بی طرفی 
صــوری در ظاهر، اما در عمل ســوگیری پایدار بــه نفع روایت 
مســلط؛ روایت هــای یکنواخت، برچســب زنی بــه مخالف و 

حاشیه نشین شدن نقد مبتنی بر عدد.

رسانه منصف، بی طرفی صوری خودش سوگیری است
رســانه نباید بی طرف باشد؛ رسانه باید منصف باشد و جانب 
حقیقــت و خیر عمومی را بگیــرد. «بی طرفی صوری» که همه 
روایت ها را هم ســنگ می نشاند، در عمل به نقاب سوگیری بدل 
می شــود؛ چون قدرت تولید روایت دســت شــبکه های مسلط 
است. نتیجه؟ دولت ها و جریان های ایدئولوژیک با تکیه بر همین 
ظاهــر «بی طرف»، تریبون و مشــروعیت می گیرنــد و مخالفان 
با برچســب های اخلاقی اســتاندارد -«افراطی»، «فاشیست»، 
«ضداقلیت»- از میدان بحث پاک ســازی می شوند. سال هاست 
ســه نیروی هم گرا رســانه های جریان غالب را شکل می دهند: 
پول تبلیغات و پلتفرم ها، دســتگاه های اداری و حقوقی درستی 
سیاسی و اتاق فکر رسانه های جریان غالب که با دستور کار چپ 
حزبی هم راستاست و با طراحی روایت، دستور کار روز را تنظیم 
و توزیع می کند. روزنامه وال اســتریت ژورنال بارها توضیح داده 
که «بی طرفی صوری» عملا به ســوگیری به نفع روایت مسلط 
ختم می شــود. وقتی بی طرفی صوری جای انصاف را می گیرد، 
زبان آکادمی بدون هیچ مقاومت معرفتی ای  به عرف سیاســت 
تبدیل می شود. همان مسیری که نسخه سخت یک ایدئولوژی را 
در قرن بیستم ممکن کرد، امروز نسخه نرمش در مقیاس شهرها 

پیاده می شود.

ویروس مارکس، نسخه سخت و نسخه نرم
ویروس مارکس در اروپا شــکل گرفت و به اشــکال سخت و 
نرم در جهان تکثیر شد. صورت سخت را تاریخ با حروف درشت 
نوشته: اتحاد جماهیر شوروی لنین و استالین با اقتصاد دستوری 
و پلیس مخفی، آزادی و نان را با هم گرفت؛ چین مائو با «جهش 
بزرگ» و «انقلاب فرهنگی»، میلیون ها قربانی روی دســت تاریخ 
گذاشــت؛ کامبوج خمرهای سرخ عدالت را به اردوگاه های مرگ 
تقلیل داد؛ کوبا و کره شــمالی «بهشــت های وعــده داده» را به 
جزیره های فقــر و ترس تبدیل کردند؛ ونزوئلا ثــروت نفت را در 
آتش ملی سازی پوپولیستی سوزاند و مردم را به صف مهاجرت 
و جیره بندی کشاند؛ اروپای شرقی فرسودگی مزمن، صف، رانت و 
پلیس سیاسی را تجربه کرد. مشترک همه یک نکته ساده است: 
هرکجــا «برابری نتیجه» بــا فرمان دولتی تحمیل شــد، آزادی، 

کارآمدی و کرامت انسان نخستین قربانیان بودند.
صورت نرم همین بیماری امروز بدون آنکه اردوگاه بســازد، 
با زبان دانشــگاه، اداره و ســرگرمی کار می کند: «برابری نتیجه» 
به جــای «برابری فرصت»، دولت فربــه به جای جامعه محلی، 
بازآمــوزی اجبــاری به جای گفت وگــوی آزاد. راجر اســکروتن 
یادآوری می کند سیاســت سالم با پاسداشــت خانه و نهادهای 
میانجی آغاز می شــود و مهندسی «برابری نتیجه» سرانجام به 

دولت فربه و فرسایش آزادی می انجامد.
سوسیالیســم، ایــده ای اســت که شکســت می خــورد اما 
نمی میرد؛ هــر بار با نامی تازه و بســته بندی زیبــا بازمی گردد: 
«عدالت اجتماعی»، «برابری ساختاری»، «خیر عمومی». نقطه 
مشترک همان است: وعده نتایج برابر با فرمان اداری و پرداخت 
صورت حســاب توســط دیگری. تجربه قرن بیســتم نشان داد 
وقتی قیمت و انگیزه کنار زده می شــود، کمبود، صف و فســاد 
سر برمی آورد. در نســخه نرم امروز هم همان پیامدها به شکل 
فرسایشــی رخ می دهد: خروج سرمایه، مهاجرت طبقه متوسط 
و افت کیفیــت خدمات عمومی. ماندگاری این ایده هم ریشــه 
روان شناختی دارد -حس اخلاقی کوتاه مدت به  جای حسابگری 
بلندمدت- و هم ریشه نهادی؛ اتاق های فکر، پلتفرم های روایت 
و دســتگاه اداری، هر ســه از گســترش قلمــرو دولت منفعت 

می برند.

افسانه «سواری مجانی»
ســه وعده محبوب چپ نــو، در ظاهر دلنشــین و در باطن 

پرهزینه اند؛ و هیچ کدام «مجانی» نیست:
۱. کنترل و انجماد اجاره

در کوتاه مدت به نفع مســتأجر مشمول است، اما تجربه یک 
شهر بزرگ غربی نشان داد گســترش کنترل اجاره در میان مدت 
عرضه واحدهای اجاره ای را کم و قیمت ها را در ســطح شــهر 
بالاتر می برد. نشــریه AER (مجله علمی اقتصــاد آمریکا) در 
مطالعــه ای درباره گســترش کنترل اجاره در سان فرانسیســکو 
نشان داد مستأجران مشمول کمتر جابه جا می شوند، اما مالکان 
بــا تغییر کاربری یــا خروج واحدها، عرضه اجــاره ای را کاهش 

می دهند و نتیجه  بالارفتن سطح اجاره در کل شهر است.
۲. حداقل دستمزدهای جهشی

اگر از بهره وری جلو بزند، نخستین ضربه را به استخدام های 
ورودی و کســب وکارهای کوچک می زند. مرورهای دانشگاهی 
نشــان می دهد وقتی کف دســتمزد از بهــره وری جلو می زند، 

فرصت های ورود حذف می شود.
۳. رایگان کردن حمل ونقل

«رایگان» بــودن بلیــت به تنهایی معجزه نمی کنــد؛ تجربه 

پایتخت یک کشــور اروپای شمالی نشــان داد اگر کیفیت شبکه 
و ناوگان تقویت نشود، نتیجه پایدار ازدحام و فرسودگی است و 

تغییر سهم حمل ونقل عمومی کمتر از تبلیغات سیاسی.
توماس سول سال هاست هشــدار می دهد مهندسی قیمت 
-چه در اجاره و چه در دستمزد- بدون توجه به سازوکار عرضه، 
کمبــود می آفریند نه رفــاه. این همان «صورت حســاب پنهان» 
است که اروپا سال هاست می پردازد؛ دولت های فربه، بهره وری 
 OECD کم جــان و فشــار بر طبقه متوســط. ارزیابی های تــازه
(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) شکاف بهره وری آمریکا 
و اروپا را تثبیت می کند و ســهم مقررات دست وپاگیر بازار کار و 
محصول و ســرمایه گذاری ناکافی در نــوآوری و مهارت ها را به  

عنوان علل اصلی کندی رشد اروپا برجسته می  کند.

اروپا و آینه لندن
جمع همین سیاســت ها در مقیاس قاره ای نتیجه ای روشن 
داشته اســت: رشــد کم جان و دیوانســالاری فربه. لندن امروز 
نماد این تغییر اســت؛ شــهری که زمانی نماد نظم اجرائی بود، 
حالا با سلســله قواعد قیمتی و زیست محیطی فراگیر -از جمله 
طرح ULEZ (منطقه انتشار بسیار کم؛ جریمه برای خودروهای 
آلاینده در محدوده بزرگ شهری) که از تابستان ۲۰۲۳ به سراسر 
شــهر تعمیم یافت- به میدان نزاع دائمی درباره نسبت هزینه-
فایده تبدیل شده اســت . شهرداری کل لندن مجری طرح است 
و مناقشــه عمومی دربــاره اثر خالص آن ادامــه دارد. داگلاس 
مــری توضیح می دهد چگونــه ترکیب «مهاجــرت بی قاعده»، 
«خودبدگمانی فرهنگی نخبگان» و «دستگاه اداری» شهرهایی 
می آفریند که حافظه تاریخی شان قطع می شود؛ در چنین وضعی 
هر نقدی به جای پاســخ، برچسب می خورد. اگر نیویورک همان 
مسیر را کپی کند، «اروپایی سازی سیاست شهری» از استعاره به 
واقعیت بدل می شود. برای آمریکا، کالیفرنیا سال هاست همین 
منطق را در مقیاس ایالتی اجرا می کند؛ نیویورک صرفا نســخه 

شهری همان روایت است.

خط زمانی سیاسی؛ از اوباما تا بایدن و نیوسام
بدون دهه گذشــته، امروز نیویورک فهمیده نمی شــود. از 
۲۰۰۹، دولت باراک اوباما با راهنماها و بخش نامه های اداری، 
معیارهای تــازه ای را در دانشــگاه ها و نهادهــا نهادینه کرد؛ 
همان تفســیر ۲۰۱۱ درباره منع تبعیض جنســیتی در آموزش، 
Title IX (منع تبعیض جنســیتی در آمــوزش) و OCR (اداره 
حقوق مدنی وزارت آموزش آمریــکا) فقط یک نمونه بود. در 
ایالت های زیر رهبری لیبرال هــا، همین منطق در قانون گذاری 
شــهری و ایالتی تداوم یافت: AB 1482 (قانون ایالتی کالیفرنیا 
برای سقف گذاری رشــد اجاره، ۲۰۱۹) و حداقل  دستمزد ویژه 
یــک بخش خدماتی که از ۲۰۲۴ اجرا شــد، DIR (اداره روابط 
صنعتی کالیفرنیا). دولت فعلی نیز این دســتگاه را در ســطح 
فدرال به روز کرده است. نیویورک امروز و ممدانی اسم شهری 

همین مسیر هستند.

ائتلاف نامتقارن؛ اشاره ای کافی و دقیق
در سطح محله های شهری، ائتلافی نامتقارن شکل می گیرد؛ 
از یک ســو جریان های هویت محور آکادمیک که زبان و دســتور 
کار فرهنگــی را تأمین می کنند و از ســوی دیگر شــبکه هایی با 
خوانش سیاســی از دین که در بزنگاه های انتخاباتی به بســیج 
ســازمان یافته کمک می کنند. این دو ســنت، ظاهرا از دو سوی 
متفاوت می آیند، اما در نفی ســنت غربی، در برچســب زنی به 
مخالف و در مطالبه دولت بزرگ همســو می شوند. برای انتشار 
عمومی، همیــن توصیف کفایت می کند: مهــم، کارکرد ائتلاف 
اســت نه عنوانش. در چند حوزه انتخابیه، این هم پوشــانی به 
سبد رأی مشترک ترجمه می شود و «برچسب زنی رسانه ای» سپر 

حفاظتی آن است.

چهار خط دفاع برای حکمرانی محافظه کار شهری
اول امنیت، بعد بازتوزیع: نظم شــهری و اجرای بی اغماض 
قانون، خیر عمومی نخست است؛ بدون آن عدالت پایدار شکل 

نمی گیرد.
رشــد طــرف عرضــه: در مســکن، آزادســازی هوشــمند 
ساخت وســاز و شفافیت مجوز؛ در حمل ونقل، سرمایه گذاری بر 

کیفیت شبکه، نه صرف رایگان سازی.
مالیه عمومی شــفاف: هر وعده ســقف مالی، منبع پایدار و 

جدول زمان بندی داشــته باشد؛ 
اجرای نمادین ممنوع.

رســانه  آزاد،  دانشــگاه 
واقعی  بیــان  آزادی  منصــف: 
اجبــاری؛  بازآمــوزی  به جــای 
شایسته ســالاری به جای آزمون 
وفاداری؛ و رســانه ای که جانب 
حقیقــت را بگیرد، نــه تعادل 

مصنوع.
پایــان  ممدانــی  پیــروزی 
نیســت، علامت اســت:  دنیــا 
نســخه  همــان  شــتاب گرفتن 
نــرم ایدئولوژی که ابتــدا اروپا 
را فرســود و حالا به شــهرهای 
اگــر  اســت.  رســیده  آمریــکا 
نیویورک به تمایــز «فرصت» و 
«نتیجه» بازگــردد، از آینه اروپا 
درس بگیــرد  و چهــار ســتون 
فــردی،  - مســئولیت  آزادی 
خانــواده، قانــون محدودکننده 
قــدرت و رســانه منصــف - را 
دوباره علم کنــد، از «توزیع فقر 
شــیک» فاصله می گیــرد و به 
«عدالت مولد» نزدیک می شود. 
این همان دفــاع محافظه کاری 
کلاســیک قانون محــور و نهاد 
پایه است: حقیقت گویی به جای 
بی طرفی صوری، رشــد به جای 
بازتوزیــع نمایشــی  و کرامــت 

انسان به جای مهندسی نتایج.

تحلیل انتخابات پایتخت مالی آمریکا؛ ائتلاف آکادمی، رسانه و تازه واردها

اسب تروا در نیویورک

پروفایــل رأی دهندگان 
تکلیــف  ممدانــی 
می کنــد.  روشــن  را 
تحصیــلات  هرچــه 
دانشــگاه های  در 
ر  ی محــو ژ لو ئو ید ا
با  پیوند  و  بالاتــر  امروز 
آکادمیک  زیست جهان 
به  تمایــل  پررنگ تــر، 
«ســقف/ بســته های 
بیشتر.  مالیات»  رایگان/ 
جوانان  در  حمایت  اوج 
زنان  میان  در  و  اســت 
۱۸ تا ۲۹ سال به حوالی 
می رســد؛  درصــد   ۸۱
در میــان اقلیت هــای 
 ۸۲ حــدود  جنســی 
درصد ثبت شــده و در 
میــان بی دین ها حدود 
۷۵ درصــد. گسســت 
هم  بومــی  تــازه وارد/ 
عیان اســت؛ کسانی که 
کمتر از پنج سال است به 
نیویورک آمده اند، حدود 
۸۳ درصــد به ممدانی 

رأی داده اند

ادامـه از 
صفحه

۴


